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 فصلنامه تاريخ اسلام

  36، شماره مسلسل 8311 بهار، دهمسال 

 

  اءحکمت مشجايگاه علم تاريخ در 

 
 1/9/16تاريخ تأيید:    18/6/16تاريخ دريافت: 

 سیدابوالفضل رضویدکتر سیبلبسث  
 سید ابوالفضل رضویدکتر 

ارتباط تاريخ و فلسفه، دو دانشي که هر يك در شناخت و تحول زندديي  

ای دانش تداريخ و رويردرد مفرفتدي    کنند، در ارتقبشری نقش مهمي ايفا مي

بدان سهم اساسي دارد. بدبیني عمدومي فلاسدفه يوندان بده تداريخ در و ده       

مفرفت شناسي و میراث خواری حرمای مسلمان از فلسفه يونان مو ب شدد  

که فلاسفه و البته مورخان مسلمان چندان تدو هي بده فلسدفه علدم تداريخ      

يخ به تأمل نپردازند. اين مهم نرنند و در خصوص و وه نظری و مفرفتي تار

مانع از آن شد که علم تاريخ بتواند مسائل را در پیوند مستمر حال و يذشدته  

بررسي کند و در يك نگاه ساختاری برای نیازهدای مو دود راه حدل کارآمدد     

ارائه دهد. اين در حالي است کده فلاسدفه يوندان تو ده بده تداريخ را بدرای        

دانستند. چندین برداشدتي، ايدر چده بدا      مي شناخت بهتر زمان حال با اهمیت

رويررد مفرفت شناسي همراه نبود، اما بسیار  الب بدود و از يدك منظدر بدا     

انديشه تاريخي فلاسفه انتقادی تداريخ در ردرن بیسدتم و بده ويديه رويردرد       

کرد. در ايدن مقالده ضدمن بررسدي  ايگداه      ها برابری ميآلیستمفرفتي ايده

مورخان يونان و نگرش ساختاری آنها به اين مقولده،  تاريخ در نزد فلاسفه و 

                                                 
  گروه تاریخ دانشگاه لرستاناستادیار 
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غفلت عمومي فلاسفه )مشاء( مسلمان و به وييه فارابي و ابن سینا از مفرفت 

هدای علدوم و همدین    بنددی تو هي آنها به اين دانش در تقسیمتاريخي و بي

 يیرد.طور عدم نگرش ساختاری آنها به تاريخ مورد بررسي ررار مي

 تاريخ، علم تاريخ، حرمت نظری :ی کلیدیهاواژه

 .، فیلسوفان مشاء، حرمت عملي

 

 مقدمه

الاذهداني  علم تاريخ باز نمود انديشه مورخ درباره تاريخ است و ماهیتي يفتماني و بدین 

کنندد و در کندار   ط فرهنگي خاص  وامع ظهور مدي يدارد. مورخان در فضای فرری و شرا

ش را از فضدای يفتمداني  امفده مفابدر بده      نبوغ ذاتي، میزان دانش و نوع برداشت خدوي 

اد  امفه حيیرند. در اين بین، ترامل حیات ا تماعي و مراتب رشد تفقل  مفي آعاريت مي

کندد در سدیر   و دو مدي  و نیز نیازهايي که  امفه زمان حال پاسخ آنها را در يذشته  سدت 

ر تداريخ را از  تحول تاريخ و نگرش علمي بدان تأثیر مستقیمي دارد. در ايدن خصدوص، ايد   

منظر ساختاری در نظر داشته و دانش تداريخ را بررسدي و دوه سداختار  امفده در اعصدار       

يذشته تلقي کنیم، ارتباط میان دانش تاريخ و فلسفه د دو رکن مهم که يري درباره هستي  

پدردازد د     وامع و و وه متفین آن و ديگری به شناخت اين هستي و و وه متفاوت آن مي

هدايي  فلسفه به عنوان پشتوانه علوم مختلف و زمینه ساز مدل .شودمايان ميتر نمحسوس

حل و فصل رضايای مربوط به هر شداخه از علدوم، در تردوين و سدیر تحدول       تئوريك در

های مختلف سهم به سزايي ايفا کرده است؛ اما متأسدفانه ارتبداط مسدتحرمي بدین     دانش

یم؛ ايدن رويردرد شدايد بده دلیدل بددبیني       کندانش تاريخ با حرمت و فلسفه مشاهده نمي

همیشگي فلاسفه به تاريخ و نوع منطق فرری حاکم بر ذهن فلاسفه عصدر کلاسدیك د     

 حدارل تا پیش از عصر روشنگری د باشد.

را بزريان ديني يدا   يعمده تألیفات در زمینه دانش تاريخ و تاريخ نگاری اسلامي د ايران

افراد حریم به مفنای مصدطل  آن در عهدود ردديم     اند که اغلب اينر ال حرومتي نوشته
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ايدن میدان حردیم،     اندد. در نبودند، هر چند بفضي از آنها نیز با حرمت رايج آشنايي داشدته 

رغم پدرداختن بده سیاسدت و ارتبداط     بینیم که عليانديشمند، عالم و دولتمرد بزريي را مي

و علدم تداريخ )بده مهابده      ها و حتي داشتن منصدب وزارت، بده تداريخ   تنگاتنگ با حرومت

ای که و وه ساختاری  امفه از  مله و ه سیاسدي آن در بخشدي از حرمدت عملدي     رشته

بندی خويش درباره علوم و هي برای آن رائدل  کند( تو هي نررده و در تقسیممطالفه مي

تدو هي حرمدای مسدلمان و از  ملده     نشده است. هدف مقاله حاضر بررسي و مطالفه بدي 

تر حرمای مشدايي بده داندش تداريخ در دو و ده      بن سینا و در نگاهي وسیعحریم بزرگ ا

تأثیرپدذيری حرمدای مسدلمان از    بده  رسدد بدا تو ده    نظری و ساختاری است. به نظر مي

حرمای يوناني و به خصوص حرمت ارسطويي اينان نیز بددبیني عمدومي فلاسدفه يوندان     

کلاسیك يونان حدارل در و ه عملدي و  اند؛ البته حرمت درباره دانش تاريخ را به ارث برده

 شمرد.کارآمد و مهم مي ،تو ه نبود و آن را فنياز منظری ساختاری به تاريخ بي

 history – as« تاريخ به مهابه يذشته»اير تاريخ را در اين دو مفنا به کار بريم: يري 

event –   1«تداريخ بده مهابده شدناخت يذشدته     »و ديگدری venarrati –as  –history  

و مفندای دوم اشداره بددان در     ontology« آنتولدويی »مفنای اول اشاره به تاريخ در و ه 

دارد. تاريخ در مفهوم يذشته به مفنای حدوث  epistemological« اپیستمولوييك»و ه 

ورايع در بستر يفتماني و ساختاری آن است و در مفندای علدم بده يذشدته )علدم تداريخ(       

متفاوت آن را مورد نظر دارد. مفرفدت بده تداريخ، خواسدته يدا      شناخت اين ساختار و و وه 

ای اسدت کده   شود و مورخ امروز محصول  امفهناخواسته، در يك و ه ساختاری انجام مي

کند و بیدنش و نگدرش   ای که مورخ در آن زنديي ميکند. ساختار  امفهدر آن زنديي مي

ادوار پیشین اسدت؛ از ايدن رو زمانده    نمايد، میراث ساختار  امفه در خود را از آن کسب مي

کدنش  »مورخ تلفیقي از شرايط ساختاری  امفه از يذشته تا حال است. تداريخ بده عندوان    

در هر عصری، چیزی  ز تحقدق و دوه سداختاری  امفده نیسدت. يذشدته       «  مفي آدمي

دهد( بدا آنهده کده در فلسدفه     تاريخي )ورايع مختلفي که در بستر ساختاری  امفه رخ مي

کند. حرمت عملي ارسدطو سده   شد برابری ميطو با عنوان حرمت عملي از آن ياد ميارس
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و ه تدبیر منزل )ارتصاد(، تهذيب نفد  )اخدلا ( و سیاسدت منددنن )سیاسدت( را در خدود       

شويم که کنش  مفدي آدمیدان در اعصدار مختلدف     داشت. اير با درت بنگريم، متو ه مي

شدود. بدا ايدن    تصادی و سیاسي را شامل مييري از همین سه و ه و به خصوص و وه ار

اوباف، تاريخ، به مهابه يذشته چیزی نیست  ز همدان کده در فلسدفه يوندان بده عندوان       

توان يفت حرمت يونداني و بده خصدوص    شد. از اين منظر ميحرمت عملي از آن ياد مي

ر تحدول  سردمدار آن ارسطو، با تاريخ در اين مفهوم مشرلي نداشته و آن را به عندوان سدی  

زنديي بشری يا روند بیرورت حیات انساني ربول داشته است. شرايط ارلیمي و  غرافیايي 

ها را بده دردت بیشدتر در    های طبیفي حابل از آن، که يونانيشبه  زاير يونان و ديريوني

کرد نیز در تو ه عمومي آنها بده يذشدته )در   سیر وروع حوادث و روند کلي تاريخ وادار مي

ان منظم ورايع مرتبط به هم( مؤثر بود. به همین دلیدل، هدم افلاطدون و هدم     مفنای  ري

تو ه نبودند. با اين حدال، فلاسدفه کلاسدیك    ارسطو به تاريخ در مفهوم آنتولوييك آن بي

سطو به مفرفت تاريخي يا همانا تاريخ بده مهابده يدزارش تدو هي     ريونان و در رأس آنها ا

دانستند. ارسدطو بدا تداريخ    رد ويييي رضايای فلسفي ميهای تاريخي را فانداشتند و يزاره

ای( مشرل داشت؛ از اين رو در حالي که يذشدته  مشرلي نداشت؛ اما با علم تاريخ )تا اندازه

شدمرد شدأن مفرفتدي حابدل از     و سیر تحول ورايع را برای فهم بهتر زمان حال مهم مي

دانست. در همدین حدد نیدز    متر ميهای منظوم کهای مربوط به يذشته را از شأن دادهداده

کرد، بلره شدأنیت آن  علم تاريخ را رد نمي يرغم برخي تصورها، فیلسوف مشايي يونانعلي

 آورد.را پايین مي

تداريخ )يذشدته و سدیر وردايع آن بده       نحابل اينره فلاسفه يونان ضمن مهم شمرد

ای از فلاسدفه  هشدمردند. در ايدن بدین دسدت    ، علم تاريخ را چندان مهدم نمدي  (خودی خود

مسلمان يفني فلاسدفه مشداء، ضدمن تأثیرپدذيری از رويردرد مفرفدت شناسدي ارسدطو و         

های خويش از بندیتو هي به علم تاريخ، به مفهوم مفرفتي تاريخ نپرداختند و در تقسیمبي

ای برای تاريخ رائل نشدند. اين در حالي اسدت کده در نگداه فلسدفي ارسدطو،      علوم، مرتبه

نه در و ه اپیستمولوييك اما در و ه آنتولوييك مدورد تو ده بدود؛ امدا فلاسدفه      تاريخ اير 
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اند. همه اينهدا  مسلمان پیرو او يا چنین تو هي نداشتند يا اير هم داشتند آن را نشان نداده

داد و علدم  نگری اسلامي به تاريخ و علم تاريخ بهای فراواندي مدي  در حالي است که  هان

 شمرد.و مفطوف به فوايد علمي مهم بر مي تاريخ را يك فن کارآمد

ای رابدل تحقیدق، در راسدتای    نرته آخر اينره طرح مباحث اين مقاله بده عندوان ايدده   

يشودن افقي  ديد در مطالفات تاريخي است و هدف اين است تا ضرورت پيوهش در اين 

 يونه موضوعات را بر سته نمايد.

 

 جايگاه علم تاريخ د رعهد کلاسیك يونان

توان از دو منظدر مدورد تو ده ردرار داد. يردي      ها به تاريخ را ميینش و نگرش يونانيب

شناسیم و ديگر ديدياه فلاسفه، مورخدان  ديدياه کساني است که با عنوان مورخ آنها را مي

رغدم بددبیني عدام فلسدفي، بده      بیني تمدام و علدي  يوناني و در رأس آنها هرودت، با خوش

يذشته به زمان خويش پرداختند و با هدف مشدخ،، موضدوع    ترينتحقیق درباره نزديك

«  iاين کوائیدت »مشخصي را برای پيوهش بريزيدند. هرودت که برای اثر خويش عنوان 

بريزيد و در مفنايي استفاری بررسي يذشدته را بدا مفهدوم    « تحقیق و پيوهش»به مفنای 

iکلیو» i »زيدادی تداريخ را از سداحت    ها( يري پنداشت، تا حدد  )خدای تاريخ در نزد يوناني

نگاری او، الگوی اسطوره و افسانه  دا کرد و آن را به مفهوم علمي آن نزديك نمود. تاريخ

تدر از سدلف   ررار يرفت که البته در و هي کامدل « توسیديد»مورخان پ  از وی از  مله 

ن خويش، تاريخ را از يك منظر ساختاری بررسي کرد و سفي در تحلیل علّدي د مفلدولي آ    

نمود. در نزد وی تاريخ دانشي بود که در زنديي عملي کاربرد داشت و کساني که دربددد  

کردندد. توسدیديد کده هدم بدا      بايست آن را مطالفه ميپرداختن به سیاست مدن بودند مي

رام تاريخ و ححرمت و هم رويررد خاص سوفسطايیان آشنا بود، از اين فنون در  هت است

هدای  و علل و زمینده « نزیوهای پلوپشرح  نگ»ود که همانا مطالفه موضوع مورد نظر خ

                                                 
i . enquiet 

ii . Clio 



 

 

 

 

 
 

 

 

 ءجايگاه علم تاريخ در حکمت مشا

 

 

 

 

 

61 

روح خدويش، تداريخ را   آن بود، بهره يرفت و به غیر از شیوه نگارش و انشای خشك و بي

بیدوس مدورخ يونداني الابدلي کده بدرای رومیدان        روشمند و با محتوا بررسي کدرد. پدولي  

يوناني داشت و بیدنش و روش  های پونیك را تقرير کرد نیز تربیت نوشت و تاريخ  نگمي

خويش در تاريخ نگاری را مرهون يفتمان يوناني بود. اين دسدته از مورخدان فدارغ از  دو     

فلسفي مو ود و نگاه سلبي حرمای کلاسیك يوناني، تروين و ترامل داندش تداريخ را در   

 دستور کار داشتند و به حق در اين عربه موفق بودند.

ن عصر کلاسیك فلسفي و ضد تاريخي بود و اين دسته با اين همه، يفتمان ابلي يونا

کردند. از منظر فلسفي، حرمای يونداني  از مورخان در حرم خرده يفتماني مؤثر ففالیت مي

 ايگاهي برای تاريخ رائل نبودند و تاريخ را از حیث  زئي و متغیدر بدودن موضدوعات آن،    

کردند. نگدرش حداکم بدر    د نميای در تقسیمات علوم رلمداشايسته داشتن  ايگاه بر سته

يرايي تاريخي تو ه چندداني  يرايي فلسفي بود که به عقلانديشه حرمای يوناني يك عقل

کرد. با اين حال، فلاسفه يوندان همهندان کده    نداشت و حرکت تاريخي را دوری تلقي مي

د رد کردندد و در بفدد نظدری تداريخ را فا    حرمت را به دو بخش نظری و عملي تقسیم مدي 

ای، تمامي تقسیمات دانستند، در تقسیمات خويش درباره حرمت عملي، به يونهگاه مي اي

پندارند که فلاسفه يوناني به تاريخ تو هي نداشدته  کردند. اغلب چنین ميرا تاريخ تلقي مي

اندد؛ امدا   آوردهو تاريخ )به عنوان سیر تحول ورايع و ايام( و علم تاريخ را بده حسدان نمدي   

ت که نه ارسطو و نه افلاطون اين ردر در خصوص تداريخ بددبین نبودندد و    وارفیت اين اس

هدای  شناسدي( را فاردد ويييدي   تنها ساز وکار پیدايش علم تاريخ )تاريخ در مفهوم مفرفدت 

 دانستند.خاص رضايای فلسفي مي

بدبیني فلاسفه يوناني به تاريخ از بینش خاص فلسفي و مفرفدت شناسدي آنهدا ناشدي     

داشدت کده رويردرد مفرفدت     « منطدق »يونان يك دانش مقدماتي بده ندام   شد. فلسفه مي

شناسي به علوم مبتني بر آن بود؛ به خصوص در منطق بوری که ارسطو در رأس آن بود، 

و کاری خاص خود داشت که بر پايه آن ادراکات يدا علدوم از دو    تروين و تحول علوم ساز

شدد. تصدورات   مصدا ( تشدریل مدي   بخش تصورات و تصديقات )نهاد يا مفهوم، يزاره يا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 36، شماره مسلسل 8311بهار  دهم،سال           

 

 

 

 

 

63 

هدا بدود و تصدديقات از ارتبداط متقدابلي کده میدان        بورت ذهني موضوعات، اشیا و پديده

کدرد بده و دود    شد و حرمي سلبي يا ايجابي در خصوص آنها بادر ميتصورات برررار مي

آمدند. در منطق بوری ارسطو بناعات خم  )برهان، خطابه، تمهیدل، شدفر و  ددل(    مي

ه مهمي داشت و به خصوص برهان که به دو يونه برهان ریاسي و استقرايي تقسدیم   ايگا

ترين شیوه نیل به مفرفدت و  شد مورد تو ه فراوان بود. در اين بین، برهان ریاسي متقنمي

انديشه در نزد ارسطو بود؛ لذا بینش ارسطويي د با و ود تو ه نسبي به برهان استقرايي د    

ضوعات مورد نظر او از حیث کلي و ثابت بدودن مشدمول اسدتدلال    اساساً ریاسي بود و مو

ترين مرتبه مقداری دانش تاريخ در نزد ارسطو و ررار دادن آن در پايینشدند. بيریاسي مي

شد. از نظر ارسطو تاريخ به امدور  زئدي و منفدرد    علوم هم از همین رويررد وی ناشي مي

پذير نبود. مبنای تقسدیم علدوم   آن امران پرداخت و اعمال استدلال ریاسي در خصوصمي

تدرين ردوه   در نزد ارسطو بر پايه سه روه عقل، خیال و احساس در نزد بشر بود. عقل عدالي 

رفتندد.  های مرتبط با اين روه، علوم حقیقي و اشرف علوم به شدمار مدي  بشری بود و دانش

ها، مصدا ( از کلیدت  هشد که در مبحث تصديقات )يزاربرتری اين علوم از اينجا ناشي مي

ها( از بداهت و وضوح برخور بودندد. رضدايای   و ثبات و در مبحث تصورات )نهادها، مفهوم

هايي داشتند در مرتبه اول، ادبیات و هنر که بدا تخدیلات سدروکار    فلسفي که چنین ويييي

داشتند در مرتبه دوم، و شفر که با احساس )از سدويي( و بدا تخدیلات و کلیدات )از سدوی      

تاريخ از اين  2تر آن در مرتبه سوم ررار داشت.ديگر( ارتباط داشت از منظر ماهیت احساسي

منظر که با امور  زئي و متغیر در ارتباط بود از شفر که در حالت احتمال از کلیدات و امدور   

تر داشت؛ اما يويا ارسطو به اين نرته تو ه نداشت که ای پايینيفت، مرتبهثابت سخن مي

ريخي اير هم در بدترين حالت  زئي و متغیر باشند با امور وارع سروکار دارند و لدذا  امور تا

از شفر که موضوعات آن تنها در حالتي بالقوه رابلیت وارفیت يدافتن دارندد، از شدأني برتدر     

برخوردارند. در عین حال همهنان که آمد، فلاسفه يونان بده تداريخ و حتدي داندش تداريخ      

 ند.تو ه نبودکاملاً بي

ش از سقراط و يفتمان یای فرهنگ و فلسفه خود را مرهون فلاسفه پها به يونهيوناني
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بودند. در همدین خصدوص در راسدتای کشدف ازل و مداده نخسدت و بده        « ايونیا»فرری 

دادند که آنهدا  و وی آرمان لايتغیر و ابدی شناخت، اهتمامي به خرج ميابطلاح در  ست

 3کدرد. هدا تشدويق مدي   ن در  هت فائق آمدن بر ديريونيرا به شناخت يذشته و تحلیل آ

ديريدوني و بدور   و حرمای سلف يوناني در پي فهم اين مسدئله بودندد کده ورای تغییدر     

متفاوت زنديي، ابول ثابت و بنیاديني و ود دارد که کشدف آن انسدان را از سدريرداني و    

تاريخي پرشدتان بدود و در   زيستند که تحولات ها در زماني ميدهد. يونانيزوال نجات مي

بردند که بلايای طبیفي، اعم از زمین لدرزه و فرسدايش، مددام چهدره     سرزمیني به سر مي

رفدت  ياه تحول دايمي به شمار ميها طبیفت  لوهدر نزد يوناني 4کرد.زمین را ديريون مي

ن رو و حیات آدمي )تولد، کودکي،  واني، کهولت و مرگ( در تغییرات همیشگي بود؛ از ايد 

به دنبال کشف ازل و مباني ثابت هستي، در  هت مهار ايدن تحدولات همیشدگي بودندد.     

تدلاش در  هدت   »تدر  و مهم« تشخی، ضرورت تغییر در امور بشری»همین مهم، يفني 

ها در پاسخ کرد. يونانيها ايجاد ميحساسیت خابي به تاريخ در نزد يوناني« مهار تغییرات

تي زمان حال را به و ود آورده اسدت، بده زمدان يذشدته تو ده      به اين سؤال که چه تغییرا

هايشدان بده تفسدیر    داشتند و همهنان که خصوبیات کلي حیدات آدمدي را در نمايشدنامه   

اير چه ممرن بود کده   5کردند.کشیدند، ا زای خاص آن را نیز به عنوان تاريخ تلقي ميمي

هدال همهدون هدرودت علدل     ها در درك علدل تغییدرات بده خطدا روندد و بدرای م      يوناني

ها را از اراده ردرت مینوی ناشي بدانند، اما همین انددازه کده بده يذشدته و سدیر      ديريوني

کردندد، حداکي از   های زمان حال تو ه مدي های آن در  هت فهم بهتر ديريونيديريوني

ه تفاوت نیستند. در عین حال ممرن بود که دانش بازيو کننداين بود که به دانش تاريخ بي

تر از شفر ای پايیندر نزد افلاطون، و در مرتبه« شبه دانش»اين سیر از تحولات، با عنوان 

در نزد ارسدطو تلقدي شدود. افلاطدون داندش حابدل از شدناخت يذشدته را رأی بدحی           

کندد بده ايشدان ادراك    دانست که از آنهه تغییر مدي مي« شبه دانشي»پنداشت و آن را مي

 6شود.ي مؤثر وارع ميدهد و در پیشبرد زنديمي

يويد که مدام در حال تغییرند و ممرن است بار از آنجايي که تاريخ از اموری سخن مي
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ديگر تررار شده و مقدمات مشابه آن به نتايجي مشابه منجر شود و حدارل در يك حالدت  

ه و احتمالي مورد استفاده بشر ررار يیرد از شفر، که وروع کلیات مورد نظر آن احتمالي بدود 

ای هم عدر  شدفر   تر نیست و در بدترين حالت مرتبهبالقوه موضوعیت وارفي دارد، پايین

برداشت فلاسفه کلاسیك يونان از تاريخ و دانش تاريخي آن يونده کده    ترتیبدارد. بدين 

 شود بدبینانه نبود.تصور مي

/  يانده حرمدت عملدي )سیاسدت    های سهاز منظری ديگر، نظر به ارتباط متقابل شاخه

ارتصاد / تدبیر منزل، اخلا / تهذيب نف ( در ندزد ارسدطو د کده نگداهي        سیاست مدن،

ساختاری به  امفه داشت و و وه سه يانه حیات ا تماعي شهروندان را مددنظر داشدت د     

تاريخ به مفنای وارفي خود که عبارت از چگونگي وروع حدوادث بدود، تجلدي عیندي پیددا      

ی  ز تاريخ در و ه آنتولويی آن نبود. اير هم ارسدطو  کرد و حرمت عملي ارسطو چیزمي

در مورد سازوکار مفرفت شناسي تاريخ ترديد داشت، در زنديي علمدي د کده چیدزی  دز       

ساخت سیاسي، ارتصادی و اخلاري نبود د به آن تو ه داشدت و نظدر بده ارتبداط متقابدل       

يني اخدلا   سیاست، ارتصداد و اخدلا  و  دداکردن اخدلا  فدردی از سیاسدت و  دايگز       

و دو  شهروندی و مدني به  دای آن، ندوعي پويدايي را در زندديي عملدي )تداريخ(  سدت       

 7کرد.مي

مؤيد رأی بحی  نیدز در خددمت تقويدت همدین      تو ه به تاريخ به عنوان شبه دانشيِ

فضايل اخلاري و سیاسي در و ه مدني آن بود. تو ه ارسطو به حرمت عملي همان تاريخ 

يا کنش آدمي در و وه متفاوت آن بود. از اين  هت اير تاريخ بده عندوان وردايع  زئدي و     

، بدون ايدن  منفردی که مدام در حال تغییر است  ايگاهي در حرمت نظری ارسطو نداشت

ای داشت و عین حرمت عملي که اسمي از آن برده شود در حرمت عملي  ايگاه بر سته

دانست، بلره با رويردردی کده در حرمدت    بود. از اينها يذشته، ارسطو تاريخ را مردود نمي

کدرد و آن  آورد. اينره ارسطو تاريخ را با شفر مقايسه مينظری داشت شأن آن را پايین مي

نمود با شیوه نگارش مرسوم در يونان پیش از ررن پدنجم  تر رلمداد ميای پايینبهرا در مرت

ارتباط نبود. ارسطو کده  پرداخت نیز بيربل از میلاد که با زبان منظوم به  امفه و تاريخ مي
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دانسدت، از ايدن   شأن تاريخ را به لحاظ منفرد و  زئي بودن موضوعات آن از شفر کمتر مي

کرد و از منظدر تداريخي بده آنهده کده      تاريخ را تحلیل مي ،ايي فلسفيير هت که با عقل

حابل کار کساني چون هدرودت و بده ويديه توسدیديد بدود تدو هي نداشدت، ردادر نبدود          

رانونمندی و الگوی عامي که اين دسته از مورخان با به هم پیوند زدن امور  زئي و منفرد، 

 اسي دریقي به اين دانش داشته باشد.دادند را درك کند و نگاه مفرفت شنبه دست مي

 توان نتیجه يرفت که فلاسدفه يوندان، تداريخ را بده عندوان مجموعده      از آنهه آمد مي

شود پذيرفته بودند، اما مفهدوم مفرفدت   های تجربي که در زنديي  مفي مؤثر وارع ميداده

 8شناسي مشخصي برای آن رائل نبودند.

 

 جايگاه تاريخ در نزد حکمای مسلمان

يیری رلمرو اسلامي را مطرح کرد، مسلمانان را بده  مقتضیاتي که ظهور اسلام و شرل

مند ساخت و از ابتدای عصر اسلامي، پرداختن بده يذشدته مدورد    تاريخ و علم تاريخ علاره

نگداری اسدلامي   ها و علدل تردوين تداريخ   تو ه بزريان مسلمان ررار يرفت. بررسي زمینه

کنیم که پرداختن مسلمانان بده  ت؛ اما به اين نرته اشاره ميخارج از موضوع اين نوشته اس

 .نظدر داشدتند مدرتبط بدود     ي کاربردی که از اين دانش مدد يهاتاريخ از همان آغاز با  نبه

ل مشرلات مو ود خود به يذشته پرداختند و از اين  هت حو وی راه  ست مسلمانان در

نگداری  مربدوط بدود، تداريخ و تداريخ    ای از اين مشرلات با امدور ديندي   که بخش يسترده

اسلامي در خدمت دين ررار يرفت؛ اما اين علم به عنوان خادمي وفادار بده سدمتي پدیش    

رفت که در خدمت منافع حاکمان درآمد و مورد سوء استفاده آنها ردرار يرفدت. بده همدین     

مسلمان نگاران شويم و اغلب تاريخای موا ه ميدلیل هم هست که کمتر با مورخان حرفه

بینیم. اين دسته از مورخان که در راستای حرفه خدويش  را برخاسته از میان دولتمردان مي

شدند که فربت کمتدری بدرای   نگريستند مو ب ميو از منظر حرمت عملي به تاريخ مي

ای در خصوص تاريخ باري بماند؛ بده ويديه اينرده    پردازی و تروين بنیادهای انديشهنظريه

ر رلمرو اسلامي فضای کلامي بود که در حد فابل ظهدور مر ئده تدا    فضای کلي حاکم ب
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تهبیت مورفیت اشاعره،  بری متافیزيري را بر ذهن و انديشه  امفده تحمیدل کدرده بدود.     

يرايدي نمدود   رويررد عملي مورخان درباری به تاريخ به  ای اينره با منطق ردرت و واردع 

رفدت و بده ندوعي    مو دود پدیش مدي   پیدا کند، به سمت تو یه تداريخ در  هدت شدرايط    

انجامیدد. تداريخ   خوديرايي و تحمیل اخلا  و فضدايل فدردی در سیاسدت و ارتصداد مدي     

سريذشت و سلوك بريزيديان  امفه بدود و ضدمن ايدن کده اراده ايدن بريزيدديان را در       

کشید،  امفه را به پذيرش آن در پرتدو حرمدت و مشدیت    ارتصاد و حرومت به تصوير مي

 خواند.يالهي فرا م

نظر از بینش تاريخي مسدلمانان و نگدرش خداص مورخدان، فلسدفه اسدلامي و       برف

حرمای مسلمان نیز عموماً به تأثیر از سنت فلسفي يونان، نه تنها در حرمت نظری که در 

ايدن  هدت در عدالم     ای رائل نبودندد. از حرمت عملي نیز برای دانش تاريخ شأن و مرتبه

رفدت و  نگداری راه خداص خدود را مدي    وناني، تداريخ و تداريخ  اسلامي نیز همهون دنیای ي

پیمود؛ البته با اين تفاوت کده در يوندان يفتمدان    حرمت يوناني طريق خاص خويش را مي

خدرده يفتمدان بده شدمار      ،نگاریيرايي فلسفي آن بود و تاريخابلي از آن حرمت و عقل

تر داشت و هر چندد ندار، تدر از    نگاری افقي يستردهرفت؛ اما در دنیای اسلامي تاريخمي

تری داشت. به علاوه حرمای يونداني هدر   منطق ذهني مورخان يوناني، حوزه شمول وسیع

چند نه به لفظ اما در مفنا حدود مشخصي برای تاريخ رائل بودند که در  ای خود بسیار بدا  

 اهمیت بود.

، فضای يفتماني عهد فلاسفه مسلمان با و ود اينره فلسفه خود را از يونان فرا يرفتند

کلاسیك يونان را درك نرردند و از حرمت اسدرندراني و فلسدفه نوافلاطدوني تأثیرپدذير     

بودند تا حرمت ابیل مشايي. به علاوه حرمت اسلامي رويرردی شريفت مآبانه داشدت و  

توانسدت  ش يافدت؛ از ايدن رو نمدي   ردر خدمت دين و تحت حمايدت حاکمدان ديندي پدرو    

يرايي داشته باشد. تفسیر خاص دنیدای  انسان محوری مبتني بر دنیاهمهون حرمت يونان 

اسلامي درباره تاريخ به عنوان تجلي اراده الهي و انففال انسان در برابر آن د کده يفتمدان    

شد کده میدان فلسدفه و تداريخ     آن را تئوريزه کرده بود د مانع از آن مي ،مر ئي يا اشاعری
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در ابفاد عملي برپايه اخلا  شهروندی و فضیلت مدني،  پیوند میموني برررار شود و حدارل

تفسیر تاريخي به عمل بیايد. در اين میان، تنها فارابي اسدت کده در مباحدث خدويش، بده      

پدردازی کدرد و میدان    حرمت عملي تو ه داشت و حدارل در بفد سیاسي و اخلاري نظريه

رابي دربداره سیاسدت نوشدته    آرای افلاطون و ارسطو نوعي تلفیق ايجاد نمود. آثاری که فدا 

تحصهیل  ، سیاسات المدنیهه ، کتاب السیاسه، آراء اهل المدينه الفاضلهاست، مانند 

، تمامي برپايه رويررد فلسدفي نوشدته   رساله في التنبیه علي سبل السعادهو  السعاده

 در عین حال بايد در نظر داشت که فارابي به طور مشخ، تحلیل سیاست را مدد  9اند.شده

دانست که هماندا عبدارت از خیدر دنیدوی و     داشت و آن را وسیله تحصیل سفادت مينظر ن

پدیش از او  « کنددی »شناسي در علوم بود و هر چندد کده   فارابي واضع روش 10اخروی بود.

ای در ارسام علوم نوشته بود، اما منطق اسلامي در انديشه فارابي تجلدي پیددا کدرد.    رساله

بنددی آن،  ايگداه   هت نظم بخشیدن به علدوم و تقسدیم  فارابي در   احصاء العلومکتان 

لدیرن بده  دز نگداهي      11های مختلف شدناخت را در خدود دارد؛  ای داشته و روشبر سته

ای با رويررد مشايي در حرمت عملي رابل ریاس است، اهتمامي بده  ساختاری که تا اندازه

ورزی فارابي که انديشه دانش تاريخ ندارد. در عین حال نبايد به خطا رفت و چنین پنداشت

در حرمت عملي با  امفه شناسي و انديشه سیاسي امروزين يرسان است. فارابي نیز تو ه 

 دی به بنیادهای علوم ا تماعي و انساني با رويررد مفرفت شناختي دوران  ديد نداشدت  

توان يفت حرمت عملي مورد نظر او بدا نگداه سداختاری ارسدطو بده  امفده، در       و لذا نمي

طور مدينه فاضدله مدورد نظدر فدارابي در     همین 12بحث حرمت عملي رابل مقايسه است.م

عالم مجردات تحقق يافته و از انسان استقلال داشته و رائم به او نیست و در بورتي کده  

در اين عالم تحقق پیدا کند، و ود و ماهیتش به و ود رئی  مدينده وابسدته اسدت و فدي     

نین فارابي در آثار خود براسداس نظريده شداهي آرمداني     همه  13نفسه فارد استقلال است.

ايراني، به سراغ سیاست رفتده کده بدا فلسدفه سیاسدي يوندان فابدله داشدته و  امفده را          

 14آورده است.مو وديتي مستقل از حرام به شمار نمي
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 ابن سینا و نگرش تاريخي

تدرين  ان ( در يردي از درخشد   367د  719شیخ الرئی  حسین بن عبدالله بن سینا )

ای با يرايش شیفي تربیت شدده و از  زيست. شیخ الرئی  که در خانوادهاعصار اسلامي مي

ورزی آشنا شده بود، از همان اوان  واني به دربدار  کودکي با فنون  دل و مباحهه و انديشه

سامانیان راه يافت و خواسته يا ناخواسته با اهل سیاست در هم آمیخت. به علاوه پدرش از 

مردان ساماني بود و حاکم منصون آنها در اداره روسدتايي در حومده بخدارا بده شدمار      دولت

تداريخ بده عصدر     زيسدت د کده در    رفت. ابن سینا که در عصر پر فدراز و فدرودی مدي   مي

يیری غزنويان مجبور ها و ردرتهای متقارن مفروف است د در پي سقوط ساماني حرومت

سريرداني در خراسان، روم ، يريدان و  بدال،    به ترك ديار خود شد و پ  از يك دوره

در عرا  عجم مأمن يافت و در دربار بويي و سپ  کاکويي مدورد تو ده و بفضداً دشدمني     

بسیار ففدال بدود و مددتي را نیدز بده      سیاسي در اين ايام ابن سینا در بحنه  15ررار يرفت.

را از تو ده بده    اين نابغده بدزرگ شدر     ،وزارت شم  الدوله کاکويه رسید. مشغله سیاسي

علوم مختلف و پیشرفت علمي باز نداشت. يردآوری و ترمیل فلسفه اسلامي به دست ابن 

يدر بسدیاری از   سینا بورت يرفت. اين حریم بزرگ و فرزانه  امع همه علوم بود و الهدام 

رغدم اشدتغالات   فلاسفه و انديشمندان اسلامي و اروپايي پ  از خدويش يرديدد. او علدي   

ي نه چندان طولاني، میراث علمي يرانبهايي از خود به  ای يذاشت که بر سیاسي و زندي

شناسدي، طدب،   ق، زبان، موسدیقي، روان طدرخشد. ابن سینا در منتارك تمدن اسلامي مي

اثر از خود به  ای يذاشته است. در  117داروشناسي و به وييه فلسفه استاد بود و بیش از 

کده   کتاب الشفايي دارد و به خصوص اثر عظدیم او  اين بین حرمت ابن سینا  ايگاه والا

رود، مدورد تو ده محافدل علمدي     بزريترين دايرة المفارف علمي در دوره میانه به شمار مي

مشدتمل بدر چهدار کتدان اسدت کده بده منطدق،          کتاب الشفا 16رديم و  ديد بوده است.

لدد، اوج تفردر   طبیفیات، رياضیات و الهیات پرداخته است. اين چهار کتدان در هیجدده مج  
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را در خود دارد. ابن سینا که هدف فلسفه را عبارت از علم به حقدايق   يفلسفي ررون وسط

دانست، همهون ارسطو حرمت را در دو شاخه نظری و عملي اشیا به ردر طارت انسان مي

نگريسددت. از ديددد وی، فلسددفه نظددری در پددي کشددف حقیقددت، و فلسددفه عملددي در  مددي

ت. در نزد او هدف حرمت عملي استرمال نف  از طريق علم و وی علم به خیر اس ست

به امور عملي بود. شیخ الرئی  فلسفه عملي را به سه رسم: ابولي که مشارکت همگداني  

بر آنها مبتني است، ابولي که مشارکت شخصي مردم بر آن مبتندي اسدت و ابدولي کده     

تدوان بدا سیاسدت مددن،     مدي کند. اين سه ابل را امور فرد بر آنها مبتني است، تقسیم مي

تدبیر منزل و اخلا  يري دانست. با اين حال، ابول فلسفه عملي مورد نظدر ابدن سدینا از    

 شود و در اين چهارچون رابل فهم است.شريفت الهي مشتق مي

سینا هم همهون فارابي فوايد حرمت عملدي را در چدارچون شدريفت نگريسدته و     ابن

تضمین سفادت خانواده و پالايش نفد  رلمدداد کدرده     تدبیر منزل و اخلا  را در راستای

طور منطق که و وه مختلف آن را بررسي کرده است، اشاره در اين مباحث و همین 17است.

شدود. ابدن   مشخصي به تاريخ هر چند در حرم تجلي و وه ساختاری  امفه مشاهده نمدي 

ريافت داشته و مباني سینا که همهون فارابي فلسفه خويش را از فلسفه مشايي و اشراري د

رغم دريیری تنگاتنگ با سیاست و ارتصاد و نقدش  اسلامي را در آن وارد کرده است، علي

همهون ديگر بزريان مسلمان تو ه چنداني به تداريخ نردرده و   ففال در  امفه و حرومت،

در آثارش درباره اين دانش بحهي نررده است. از آنجا که پرداختن وی بده حرمدت عملدي    

تر از فارابي است و به علاوه مشرلات زماني خاص خود را داشته است، هدر آنهده   مختصر

که در خصوص فارابي و عدم ايفای سهمي به سزا در غنای نظری دانش تاريخ بیدان شدد،   

در مورد او نیز باد  است. ابن سینا حریمي يرانقددر بدود؛ امدا در عصدری کده مورخدان       

زيست و تاريخ ايران عصدر زريدن خدود را    ميبزريي همهون مسفودی، بیهقي و فردوسي 

کرد سفي در تدوين مباني نظری برای تاريخ نررد. رددر مسدلم، ابدن سدینا نیدز      سپری مي

محصول زمان خويش بود و نظر به فضای کلي حاکم بر  امفه و بینش تاريخي مو ود به 

بدود و   ای که حرمت وسیله فهم شريفت و در خدمت متافیزيكحرمت پرداخت. در  امفه
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نگريست فربتي برای پرداختن به تداريخ در مفندای عقلدي    با رويررد کلامي به تاريخ مي

ای درباره تاريخ تا زمان ابن خلدون که لزوم تفسیر عقلي از ماند. چنین طرز تلقيباري نمي

تاريخ و رويررد برهاني به تاريخ را درك کرد د البته شرايط مو ود ا ازه نداد که طرز فردر   

به يفتماني فرايیر تبديل شود د به طول انجامید و هیچ کددام از دو طیدف مورخدان يدا      او 

 نتوانستند تحولي عقلاني در زمینه تاريخ ايجاد کنند. ،فلاسفه

 

 بندیجمع

در  امفه اسلامي تاريخ در خدمت منافع حاکمان بود و به عنوان تجلي مشیت الهي به 

و فربت کمتری برای برخورد عقلاني با تداريخ  پرداخت؛ از اين رسريذشت بريزيديان مي

آمد. در اين بین، چه مورخدان و چده فلاسدفه، آن چنانرده بايدد نتوانسدتند از بدار        پديد مي

کرد رهايي يابند و با منطق مفرفدت  های کلامي بر  امفه تحمیل ميسنگیني که برداشت

ای مسدلمان بده مبداني    تو هي حرمد ترين علل بيشناسي به تاريخ بپردازند. برخي از مهم

 بندی کرد:توان در موارد زير  معنظری در تاريخ را مي

 د حرمت اسلامي از فلسفه يونان و به وييه حرمت ارسطويي يرفته شده بود کده در 8

شهری يونان نضج يرفت. در اين بین، حرمای ای با ساختاری متفاوت از نظام دولت امفه

طو را در بفد مفرفت شناسي تاريخ به ارث بردندد،  مسلمان ضمن اينره بدبیني عمومي ارس

 همانند وی درکي عملي ازتاريخ نداشتند و چندان اهتمامي به مباني نظری تاريخ نرردند.

ای و خدارج از  د مورخان نیز عموماً با فلسدفه آشدنايي نداشدتند و بدا رويردرد حرفده      1

مورخدان راه خدويش   يدران بده تداريخ نپرداختندد. فلاسدفه راه خدود و       ملاحظات حرومت

رفتند و ارتباط متقابلي میان آنها و ود نداشت تا به تبادل نظر و تفامل فرری در حدوزه  مي

دانش تاريخ بینجامد. به علاوه برداشت متدافیزيري مورخدان و فلاسدفه از وضدع مو دود،      

يرايي و درك دریق تاريخ به عنوان تجلي اعمال انسان که ردرت دخدل  فربتي برای وارع

 يذاشت.صرف در آن و ود داشته باشد را باري نميو ت

د زيادی بار کلامي داشت و مجدالي بدرای پدردازش تداريخ در     حد فلسفه اسلامي تا 3



 

 

 

 

 
 

 

 

 ءجايگاه علم تاريخ در حکمت مشا

 

 

 

 

 

11 

 ،يذاشت. به علاوه منطق به عنوان ابزار تبیدین مفرفدت  استدلالي باري نمي مفهوم عقلي د 

 مورد تو ه  دی فلاسفه و مترلمان در حوزه علوم انساني نبود.

د تأثیرپذيری شديد تاريخ از علوم ديني همهون علدم الر دال و علدم الحدديث ايدن      7

برد و با و ود تأثیرات مهبت، روشي يری پیش ميدانش را به سمت سنت يرايي و اخباری

 شد.نگاری رائم به ذات ميکه داشت مانع از ظهور تاريخ و تاريخ

نوعي انففدال و   کهيری و اخباریای همهون مر ئه و اشاعره های بازدارندهد  ريان7

 تأثیر نبود.در اين خصوص بي ،آوردتفلیق در فلسفه و تاريخ به و ود مي

تاريخ را  زئي از علدم الاديدان بده     ،يان مسلمانرشد بزمجموع اين عوامل مو ب مي

شمار آورند و به  ای اينره با علم الابدان و منطق مفیشتي مرتبط بدانند به علمي الهیاتي 

در خدمت دين تبديل کنند. مفرفت شناسدي تداريخي مسدتلزم درك تداريخي و ترامدل       و

رغدم اينرده   انديشه ا تماعي است و شرايط  امفده اسدلامي ردرن چهدارم هجدری علدي      

های اين ترامل تداريخي را در  ترين دوران علمي و ادبي عهود اسلامي بود، زمینهدرخشان

 خود نداشت.
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